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این نوع آزادی، تجاوز به حریم دیگران است در غیر این 
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  مقدمه

تـوان آنـرا توصـیف    ولـی مـی   توان آنرا تعریف کـرد، گرچه نمی هاي اساسی است کهیکی از واژه ،ارزش

در  .دارد در پـی هـا را  گذر بـه الـزام   خوبی با مفهوم سودمندي، و علو مفهوم ارزش،هم سو بودن . نمود

آنرا بـه عنـوان    حال، در عین دهیم،میبه عنوان امري عالی و برتر تشخیص ي را چیزوقتی که حقیقت 

    تشـخیص   نیـز  را تحسـین برانگیـز اسـت    یـا طلـب آن شایسـته و    بودن، انجام دادن، امري که داشتن،

دارد ذهن آدمی را به خـود مشـغول مـی    هاسشپر  همواره این  ،در راه وصول به این تشخیص .ایمداده

 »؟دانجـام دا چه کاري را با ید « و »ت؟خقبح و خیر را از شر باز شناتوان حسن را از می    چگونه «که 

 و اسـاس آنچـه نیکـو   « ست کـه در این اندیشه او »کند؟هائی فعل را تحسین برانگیز می ویژگی چه« و

  »؟چیست پندارد،می ارزشمند

 تفکـرات حاصل ایـن   ند،اي تحریر در آوردهي در این زمینه برشتهآثار از دیر باز متفکران و بزرگان      

پیرامـون دانـش نوپـاي     ،در قـرن اخیـر  . خوانیممیکه آن را فلسفه اخلاق  ،نشی را شکل دادهامروزه دا

افرادي کـه پیرامـون ایـن    از جمله . اخلاق تالیفات و نظریه پردازیهاي فراوانی صورت گرفته استفلسفه

محمـد   سـید  ند راسل وترارب(غرب و شرق   و فیلسوف بزرگدو متفکر  ،اندنظریه پردازي کردهمباحث 

در این تحقیق بر آن شدیم که به بیان و مقایسه دیدگاه هـر یـک    از اینرو. باشندمی )حسین طباطبایی

  . از این دو فیلسوف پیرامون مبحث ارزشهاي اخلاقی بپردازیم

ذکـر مـوارد    به خاطر بیان اخلاق از دو دیدگاه ملحدانـه و موحدانـه و  اولا  انتخاب این دو فیلسوف      

باشد تا از این طریق زمینه مقایسه اخـلاق ملحدانـه بـا    اختلاف هر یک از این دو دیدگاه میاشتراك و 

مبحث اخـلاق   در این دو فیلسوفرایی نوگدلیل دیگر به واسطه . اخلاق موحدانه را فراهم ساخته باشیم

  . باشدمی

معتقد  او همواره .ندکخلاق و سیاست دفاع میراسل فیلسوفی است که همواره از آزادي عمل در ا      

اج بـه عشـق یـا    انسـان محت ـ «عقایدي جزئی نیسـت بلکـه   و بود که آنچه بشر بدان محتاج است افکار 
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راسـل بـا   . دانـد مـی ی را مانع سعادتمندي بشـر  در حقیقت او اعتقادات جزئ .»باشدشفقت مسیحی می

 ...  و ، تعصبرس، دشمنیبدگمانی، ت همچونتمایلات مضر افکار بشري  ي ازبسیار ،تیزهوشی و ذکاوت

ي متفکـر  و راسل فیلسوفی منتقـد  .نمایدمی نشان داده و تشریح  است رااي سعادتمند جامعه مانع که

 خود تجدید نظر نموده و عقیده جدیدي را به جاي اعتقاد قبلـیش اتخـاذ   است که بطور مداوم در آراء 

  .ایان استاخلاقی او کاملا واضح و نماین ویژگی در آراء .نمایدمی

به ادعاي بسیاري از  او .باشدن مسلمان در عصر حاضر میطباطبایی یکی از بزرگترین فیلسوفا      

اولین فیلسوف مسلمانی است که به طور دقیق و فردي پیرامون مبحث  ،از جمله مطهري ،متفکران

ان گذشته را حل دوردر ابهامات فلاسفه اسلامی نموده تا مفاهیم ارزشی لب به سخن گشوده و سعی 

که طباطبایی یک ازآنجاهمچنین  .باز کرده است را مباحث جدید به دباب ورو ،از این طریقکند و 

اخلاق را توحید پایه و اساس  ،است هاي دینیخلاقی او متاثر از آموزهفیلسوف مسلمان است و عقاید ا

  .باشندبراي اخلاق می، در حالیکه بسیاري از فلاسفه غرب منکر وجود چنین مبنایی داندمی

اخلاقی راسل و طباطبایی را مد نظر دارد، لازم است قبل از وارد از آنجا که این رساله دیدگاههاي فرا

  .مربوط به آن را باختصار بیاوریم شدن به مبحث اصلی، کلیاتی از مباحث فلسفه اخلاق و مکاتب

  

  فلسفه اخلاق 

فلسـفه  . باشـد  خـوب از بـد مـى    و ،ى تمییز صواب از خطاوار اصول و روشها فلسفه اخلاق، تحقیق نظام

) تحقیق در باب هسـتى (هاى فلسفه، همچون متافیزیک  شاخه اخلاق ارتباط متقابل و متعددى با دیگر

مشـاهده   این سوال به خـوبی در   توان این ارتباط را مى. دارد) تحقیق در باب معرفت(شناسى  شناخت و

                           ؟ »خطا وجود دارد و اگـر وجـود دارد آیـا قابـل شـناخت اسـت       واب وآیا تفاوتى حقیقى بین ص«: نمود
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یا نزاعهایى نظرى در باره   عدم قطعیت :تجاربى که ما را به تحقیقات اخلاقى سوق داده است عبارتند از

و  ؛پذیرفتنى باشـد  رسید کاملا بیگاه دردناك فعلى که قبلا بنظر مى و عواقب گاه  ;آنچه باید عمل نمود

این تجارب نه تنها موجـب بـروز    .و اعمال مختلف جوامع وجود دارد به اختلافاتى که در هنجارها  هتوج

 ؟» آیا این ترتیب منصفانه اسـت «؟ »چه باید انجام دهم«همچون  ؛مسائلى در باب اخلاق عملى گردید

معیارهـا    یک از ایـن   آیا هیچ« ، مانند آوردباب اخلاق نظرى را نیز پدید آن، مسائلى در  ، بلکه علاوه بر

این واقعیـت   با  همراه تجارب  این ؟» است) arbitrary( یا همه آنها تنها دلخواهانه  حقیقتا صواب است

؛ باشـند  هاى اصلى شکاکیت اخلاقـى نیـز مـى    ریشه ،نیستند پذیر اثبات  هاى اخلاقى با مشاهده که گزاره

تـا بتـوان آن را   د داشته باشد وجو  به، چیزى متناسب با درستى یک فعلرسد که در تجر زیرا بنظر نمى

 ایـن بـه چـه معناسـت کـه     «: بروز کـرده اسـت   ي نیزرو، مسائل دیگر از این. با تجربه به اثبات رسانید

؟ »گردانـد  صواب مى چه چیزافعال صواب را«؟ » است) good(یا خوب ) right( بگوییم چیزى صواب 

اینها همه سوالاتی اسـت کـه در فلسـفه    ؟ »گردد مى  در باب مسائل اخلاقى رفع اچگونه اختلاف نظره«

   .شوداخلاق به آنها پاسخ داده می

ــلاق مع        ــفه اخ ــاره   در فلس ــلاق اش ــه اخ ــه دو گون ــولا ب ــیم ــودم ــی ،ش ــفی« یک ــلاق فلس  »اخ

)philosiphical ethics (هنجارى اخلاق« که همان « )normative ethics (  ري دیگ ـ و اسـت

و مشـابه علـم   تجربـى   بخشـى از علـوم    اخلاق توصیفى. )descriptive ethics( »اخلاق توصیفى«

از سـوي  . خاص را کشف و توصیف کنـد  اخلاقى فرهنگ  باورهاى و بر آن است تا .جامعه شناسی است

عیارهاى معناى ممنظور از هنجارها در اینجا به . بیشتر در پی کشف هنجارهاست هنجارىدیگر اخلاق 

) average(است و نـه بـه معنـاي آنچـه در عـرف جامعـه، معمـولی        که باید باشد معتبرى براى آنچه

  . شودخوانده می
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  ) meta ethics(اخلاق،  فرا

و ارتباط متقابل خوب، باید، عدل، تکلیف،  هاى هنجارى چون صواب، کوشد تا معانى واژه مى فرااخلاق

   فرا اخلاق در اصلی بودن و غیر اصلی بودن این مفاهیم بحث همچنین در  .نماید  آنها را مشخص

 )خوب مفهوم مانند ;شوند که در تعریف مفاهیم دیگر اخذ مى اندمفاهیمیمفاهیم اصلى ( شودمی

)good (.  

کند و مشخص نماید که آیا   هاى اخلاقى را تحلیل کوشد تا ماهیت گزاره اخلاق همچنین مى فرا      

اى  برجسته اًمساله نسبت. توان آنها را صادق یا کاذب دانست مى را توجیه نمود و اینکه آیاتوان آنها  مى

 ؟ »استنتاج نمود » هست«از  را» باید«توان  آیا مى«  اخیر مطرح گردیده این است که  مباحثات که در

است   اینمهم دیگري که مطرح است سؤال  ؟» چه ارتباطى بین حقایق وارزشها وجود دارد دقیقا« و

همزمان باورهاى اخلاقى گیرى   فرض  پیش  بدون راهاى اخلاقى  گزاره وتوان مفاهیم  ىم آیا«که 

  . تواند وگرنه نمى ،تواند از حیث اخلاقى خنثى باشد اخلاق مى اگر چنین باشدآنگاه فرا ؟» تحلیل نمود

  مکاتب در فلسفه اخلاق 

 ، )naturalism( گروى طبیعت همچون  مکاتبیاخلاق،  ى در فرادر بین رویکردهاى اصل

 )subjectivism( باورى و ذهن) intuitionism( شهودگروى ،)cognitivism( گروى شناخت

موضوعات پیچیده   بر این عقیده است که واژهاى اخلاقى) John Dewey(جان دیوئى . دارند وجود

. مبتنى بر واقعیات به اثبات رسانید تحقیقات علمى یا توان با هاى اخلاقى را مى واقعى هستند و گزاره

نظریه . کنند مى این امر را انکار) G.E.Moore(مور . اى. مانند نظریه جى گرایانه هاى غیرطبیعت نظریه

توانند  توانند صادق یا کاذب باشند و مى مى  هاى اخلاقى بر این عقیده است که گزاره ایانهگر شناخت

) noncognitivist(هاى غیرشناخت گرایانه  نظریه. گیرند شناخت قرار یا  معرفتموضوع  نظراً
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تواند  گرا مى نظریه شناخت  یک. بین این دو مقوله، تصادقى جزئى وجود دارد. کنند امر را انکار مى این

  . گرا باشد گرا یا غیر طبیعت طبیعت

که   که معرفتى ادعا دارند) W.D.Ross( راسو ) H.A.Prichard(پریکارد ی همچون شهودگرایان      

واکنش در . است) self-evident(و بدیهى) immediate(حضورى ، ما درباب صواب و خطا داریم

 بر  باوران ذهن .انجامید و دستورگروى) emotivism(گروى باورى، عاطفه شهودگروى به ذهن برابر

 نظرى را دارند و هیچ بیان مى درباره رهیافتها  حقایقى ذهنى را تنها  اخلاقى  هاى گزاره  که اند این عقیده

تنها گفته  ،خطاست  رو، اگر کسى بگوید که چیزى از این. دارند بیان نمى) the object(اعیان  درباره

  . گردد است که او یا جامعه او از آن خشنود نمى

ادعا دارد که ) C.L.Stevenson(استیونسن و ) A.J.Ayer( آیرگروى  عاطفه نظریه      

بلکه  ،دارد صدق و کذب باشد، حتى بنحو ذهنى، بیان نمى  اخلاقى هیچ چیزى را که قابلهاى  گزاره

تنها معانى تعجب،  هاى اخلاقى مانند قسم و بر طبق این نظریه، واژه .انسانهاست  عاطفه تنها ابراز

 ظاهرى ،هاى اخلاقى ادعا دارد که گزاره کارناپ رودلفدستورگروى  از سوي دیگر، .عاطفى دارند

این کار «این است  صرفا»  تو باید این کار را انجام دهى« معناي (اند  فریبنده دارند و درواقع، دستورى

نظریات  صورت از گروى دو عاطفه دستورگروى و. باشند لذا غیر قابل صدق وکذب مى) »را انجام بده

وان آن را ت بدرستى نمى هرچند ؛گونه نیست باورى این باشند ولى ذهن مىگروى  غیرشناخت

  . گروى نیز طبقه بندى نمود شناخت تحت

هاى  توافق برسد و این نظریه هر ملاحظه فلسفى در باب اخلاق ابتدا باید با شکاکیت اخلاقى به      

اى که عقیده دارد اصول اخلاقى  هر نظریه. شکاکیت اخلاقى هستند  فرااخلاقى پاسخهاى گوناگونى به

اساس عقلانى ندارد یا تفاوت   اخلاق هیچ ؛حقیقت اخلاقى وجود ندارد هیچ ؛توان اثبات نمود نمى را

 ،است) convention( یا آداب و رسوم) taste( امرى مربوط به امیال بین صواب و خطا صرفا
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گروى انواعى از   دستورگروى و عاطفه باورى، ذهنبنابراین، . از یک شکاکیت اخلاقى است شکلى

   .قرار دارندگروى  شناخت  هاى نظریه در مقابل،. باشند شکاکیت مى

نظرى  ;است) relativism moral(گروى اخلاقی ، نسبیتیک نوع شایع و متداول از شکاکیت       

براى همه زمانها و همه مردم وجود ندارد و هر گروهى   مبتنى بر اینکه هیچ اصل اخلاقى صحیحى

) relative(منسوب تمامى آراء اخلاقى ضرورتا اخلاق خود را داراست و ،و ارزشهایش  به حوایج  نسبت

 مطابق معیارهاى فرهنگ خود، با خوردن آدمخواران، بر طبق این نظر،. به فرهنگ خاصى هستند

این امر پذیرفته  هاي دیگرفرهنگ  دهند، هرچند بر طبق معیار گوشت آدمیزاد کارى موجه انجام مى 

بر معیارهاى آنان  هاي دیگریافت که معیار فرهنگ ادعا  توان هیچ اساسى براى این نمى البته نیست و

  . تفوق دارد

اختلاف بین فرهنگها و  ترین مشاهداتى که در گروى توسط شتابزده رسد که نسبیت بنظر مى      

 زیرا اگر هیچ صواب و خطایى نیست که بتوان آن را مجزاى از ;گردد مى تشکلات صورت گرفته  تایید

آید که وقتى فرهنگها با هم  مى  این سؤال پیش ،گ خود شخص معین نمودآداب و رسوم در فرهن

کنند عمل  گونه که آنان عمل مى در بین آدمخواران باید آن  شوند چه باید کرد؟ آیا من متعارض مى

برآنند تا با   گرایان و دیگر شکاکان اخلاقى فرهنگ خود عمل نمایم؟ حتى نسبیت  کنم یا مطابق

از معیارهاى اخلاق هنجارى توسل یافت،   لالات اخلاقى که ممکن است در آن به یکىفرآیندى از استد

دیگرى   گروى یا موضع پرداز، عاطفه حتى اگر یک فرد، به عنوان نظریه. بیابندبراى این سؤال جوابى را 

انها رفتار مواجه خواهد شد که باید بد بپذیرد، به عنوان یک انسان، با مشکلاتى در  را در شکاکیت

  . جواب گوید
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  اخلاق هنجارى 

گردد؟  مى درستى افعال صواب  چه چیز موجب: در بین مسائل اخلاق هنجارى، این مسائل وجود دارد

  چیزى درست است؟ چرا باید متخلق بود؟   توانیم بگوییم چگونه مى

غیر ، )teleological( غایتگرا) consequentialist( گرا ها به نتیجه معمولا اکثر نظریه      

گروى  نتیجه. شوند مىتقسیم )deontological(گرا وظیفه ،)nonconsequentialist(گرا نتیجه

هاى  نظریه .گردد اخلاقى بودن یک فعل تنها به وسیله نتایج آن فعل تعیین مى بر این باور است که

به ماهیت ذاتى آن فعل، اخلاقى بودن یک فعل   گرا، با تمام تنوعى که دارا هستند، ادعا دارند که وظیفه

 اگر .آن با یک قاعده یا اصل بستگى دارد و اصلا به نتایج فعل وابسته نیست  هاى آن یا تطابق انگیزه

  . به صورت جزئى بدان وابسته است ،باشد کار هم وابستگى در

نتایج  و اینکه چگونه ارزش ، چیست به فعلگرا، در تعیین اینکه نتایج مربوط  هاى غایت نظریه      

 هاى اخلاقى را، به نحوى وابسته به ارزشها و تمامى آنها گزاره اما. شوند، با هم اختلاف دارند تعیین مى

نظرى که  ؛است) hedonism(گروى هاى ارزشى، لذت از این نظریهیکى . کنند ارزشیابى، تفسیر مى

 اییگر و غیر لذت اییگر لذتگرا به  هاى غایت بطور کلى، نظریه .داند خوب مى  تنها لذت را یک غایت

 JohnStuart( استوارت میل  و جان) Jermey Bentham(جرمى بنتام سودگروى. شوند مى  تقسیم

Mill ( )از آن )داند بیشترین افراد را آزمونى براى صواب و خطا مى  اى که بزرگترین سعادت نظریه ،

شکلى  گراست لکن همین نظریه تلذ یک نظریهکند  جهت که سعادت را غلبه لذت بر الم تفسیر مى

) Hastings Randall(و هیستینگز رندال مور.اى.جى»  سودگروى آرمانى«گروى  گرا از نتیجه غیر لذت

گیرند، فعلى  مى  باید در بین افعالى که در اوضاع و احوال خاص بیشتر انجام ،عقیده  بر طبق این. است

  . شود را انجام داد که موجب بیشترین خیر مى
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یا ) -realizationism self(رقیب براى سودگروى مکتب تحقق نفسهاى  یکى دیگر از نظریه      

است که عقیده ) Thomas Hill Green(هیل گرین ارسطو و توماس )perfectionism(گروى کمال

باشد که  مى  گروى این یک شکل از نظریه غایت. کامل نفس یا کمال آن است دارد غایت نهایى، رشد

  . را نیستگ لذت

یکى از این موارد نظریه  ;دگردن نمى  بعضى از نظریات به سادگى تحت تقسیمات فوق مندرج      

 که بر طبق آن، فقط اراده الهى صواب یا خطا بودن یک فعل را تعیین  است) یا دستور الهى(کلامى

به نتایج  را نه بسته بودن یک فعل اخلاقى، )William Paley(قدیس آگوستین و ویلیام پالى . کند مى 

 چنین .دانندمی الهى  اراده با  مطابقت آن  به بلکه فقط هایش، انگیزه نه به و  ، نه به طبیعت ذاتى آنآن

با آنچه که بسیارى از مردمان   همخوانى تنگاتنگى است و  گروى پذیرش وسیعى یافته هاى غایت نظریه 

. پندارند، دارد درباره حقیقت اخلاق مى) uncritically(تقلیدى  به نحوى -هر چند نامتامل  -متدین 

اند، ابراز  نظریه کلامى را، که هم متدینان و هم غیرمتدینان بدان تاختهچنین ضرورتا یک   ولى دین

  . دارد نمى

بتواند بخواهد که  باشد، باید  اخلاقا صواب اینکه فعل فرد  امانوئل کانت، براى  در فلسفه      

. بخواهد که هر کسى به همین نحو عمل کند یعنى بتواند ;یک قانون عمومى گردد او) maxim(اصل

 او اصرار. عنصر دیگرى را در بحث وارد نمود ،)moral worth( اخلاقى انت، با ارائه مفهوم ارزشک

براى  انگیزه او  که دارد  ارزش اخلاقى  صورتى در صواب باشد، تنها اگر  حتى یک فرد، که فعل   داشت

دارد، نه به آنچه که به  نیت فرد انگیزه یا بستگى به  پس ارزش اخلاقى. انجام کار صواب باشد  عل فقطف

  . دهد واقع انجام مى

بر این نظر که هر فردى   ریزى با پایه ،)Thomas Hobbes( توماس هابز) egoism(خودگروى      

عقیده دارد که یک عمل تنها در کند،  مى  عمل) self-interest(همواره بر اساس نفع خویشتن 
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 دیدگاه سودگروى. است گرایى غیر سودگر این یک نتیجه. باشد  نفع عامل صورتى صواب است که به

  . باره رفتار صواب آن است که فعل باید بطور یکسان به نفع همه باشددر 

لشى براى خود بلکه چا نیست  از سوى دیگر، خودگروى فقط تقریر دیگرى از نظریات هنجارى      

؟ چه » بود چرا باید متخلق«: سوالاتی همچونخودگروى آن است که   چالش. نظریات اخلاقى است

اگر سودى در : بر این فکر است  انگیزد که مبتنى مىبر را سودى در این کار براى من وجود دارد؟

ى، بسیار آسان است براى نظریات کلام. که عامل متخلق باشد اخلاقى بودن نیست دلیلى وجود ندارد

که در جهت پاسخ به   کوششهایى. سؤال پاسخ گویند ولى براى نظریات دیگر مشکل است  که به این

 براى اخلاق، انسانى، ضمانت اجرایى  هاى زمینه انگیزه این سؤال صورت گرفته به تحقیقات بسیارى در

مناسب در ) organization(و تشکیلات ) disinterested action(بدون علاقه  امکان فعل

  . جامعه انجامیده است

بودن یک فعل به اوضاع و احوال   است، ادعا دارد اخلاقى  یافته  اهمیت اخیراً  ، کهاخلاق مقامى      

) intuitionism(از شهودگروى جزءنگر  این شکلى. بر مورد آن  بستگى دارد، نه به تطبیق یک قانون

اصل این نظر به ارسطو  .باشد نیز نظریه دستور الهى در تقابل مىگروى و  سودگروى و کانت است که با

) particular-case(یک وضع خاص با ادراك تصمیم در«او بر این عقیده بود که . گردد باز مى

 )گرا نتیجه يگرا طبیعت(و دیوئى )گرا طبیعت غیر يشهودگرا(آثار راس در  توان همین نظر را مى. » است

  . یافت  نیز

  ) religious ethics( ینىق داخلا

اخلاقیون دینى ادعا دارند کـه بـدون    .یکى از مسائل اصلى فلسفه اخلاق ارتباط بین اخلاق و دین است

بسیاري از فلاسـفه  . ى براى متخلق بودن داشتتوان دلیل بدون خدا نمى  چون ;دین اخلاقى وجود ندارد
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میل و کانت مخالف این امرنـد  . اند نموده را اتخاذبر آنند که این امر را انکار کنند و حتى نظرى متضاد 

کـه   اخلاق است، از آن جهت که وابسته بـه تمـایز بـین خیـر و شـر،      و عقیده دارند که دین مبتنى بر

تـوان اخـلاق    هرچند مى  اگر خیر مستقل از ذات الهى محقق باشد آنگاه. باشد اخلاقى است، مى مفهومى

نظریه رایج کلامى بین مسیحیت و اشعریون اسـت و اگـر     ن خلافرا مستقل از دین فرض نمود ولى ای

ایـن امـر   کـه   ;به باشد، خیراست خیر مبتنى بردستورات الهى باشد آنگاه ظلم نیز، در صورتى که مامور

  . خلاف وجدان عمومى انسانهاست

  ) social ethics(اخلاق اجتماعى 

اخلاق فردى، به درك  ;شوند مى  یز قایلبعضى از فلاسفه بین اخلاق فردى و اخلاق اجتماعى تما

خودش و اخلاق اجتماعى به درك چگونگى عمل یک فرد در رابطه  چگونگى عمل یک فرد در رابطه با

مبتنى وظایف اجتماعى  چنین تمایزى بر افتراق بین وظایف شخصى و. گردد دیگران اطلاق مى با

است؛   ه اخلاق، کدامیک از این دو اصیلشود که در فلسف سؤال مطرح مى  صورت، این این در. است

انگاشته و تمامى   این تمایز را نادرست) همچون دیوئى(فردي یا اجتماعی؟ ولى عده دیگري از متفکران

  . انگارند کند، مى محیط اجتماعى بروز مى  اخلاق را ضرورتا اجتماعى و درك مسائلى که در یک

اخلاق را که ارتباط محکمترى با  لاق مسائلى از فلسفهدر سالهاى اخیر، بعضى از فیلسوفان اخ      

یک مساله بسیار مهم عدالت . اند مورد توجه قرار داده دارد،  مسائل فلسفه سیاسى و فلسفه حقوق

 اى درباب نظریه« در کتاب خود) John Rowls(جان راولز .است بویژه قانون اجتماعى،  نهادهاى

جامعه را موضوع اصیل عدالت انگاشته و   اصلى ساختارکه  of justic  (A Theory( » عدالت

به دنبال زیادى را   بحثهاىکه  ؛قوانینى را براى رفتار فردى اقتباس کند ،نهادها کوشد تا از ضوابط مى

قانون عادلانه و اینکه آیا الزامى اخلاقى در   یک  در این روند، تمایل جدیدى به ماهیت. است داشته

 .است پیدا شده ،یا خیر  آیا قانون خود مستقل از اخلاق قابل تعریف است دارد ود وجوتبعیت از قانون 
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اخلاق را  این مساله که آیا مانند  درست ؛فلسفه حقوق مسائل مشترکى در فلسفه اخلاق و در اینها

و ) racial integration(برابرى نژادى  که از نزاع در فرض نمود) legislated(توان قانونى مى

به وجود  ،متاثر است؟) abortion( مورد روابط جنسى و سقط جنین در  قانونى  محدودیتهاى اعمال

  .آمده است

  اخلاق هنجارى و اخلاق شغلى 

به   سابقه، تمایل فراوانى نسبتدر سالهاى اخیر، در پى تغییرات اجتماعى سریع و پیشرفتهاى بى

مهندسان،  جهى است که دانشمندان،تو ،یکى از این موارد. ایجاد شده است  اخلاق هنجارى

مشکلات اخلاقى، که در انجام کارشان نهفته   نگاران و برخى دیگر به  پزشکان، روزنامه، دانان حقوق

هستند که از جمله اصول اخلاقى رسمى   بعضى ازاین دسته شاغلان داراى ضوابط. اند است، نموده

 ;باشد مى  غل و مسؤولیتهاى آن متناسبرسد که با موضوعات خاص هر ش مى است و بنظر رفتارى

درحالى که این امر در  ;ممنوع کرده است مثلا، در شغل پزشکى، ضوابط به نحو بارزى تبلیغات را

که در  اخلاقى، مشکلات بحث در بارهدر عین حال، علاقه زیادى به . نیست  مشاغل دیگر هرگز ممنوع

  . ده استآم آید، بوجود شغلى پدید مى  فعالیت جریان خود

از قبیل دستگاه دیالیزیا  کمیاب  هایى مانند اینکه چگونه باید منابع اینها مشکلاتى را در زمینه      

توزیع نمود و اینکه پزشکان تا چه حد باید با بیماران خود، بخصوص باآنان که داراى  پیوند اعضا را

که (اینک با مقاصد خاص شغل پزشکى اما  .شود پرده و صادق باشند، شامل مى اند، بى بیمارى ناعلاج

 در –یعنى حفظ جان، درمان بیمارى وتسکین درد  -) شود پزشکى اقتباس مى در نهایت، از قسم

توانند، به قیمت افزایش درد  ابزارهایى دردسترس است که مى. شوند بعضى موارد متعارض محسوب مى

البته . گردد مى تر بخش  برجسته  قتل نجاتاز اینرو، مشکل اخلاقى . کنند تر طولانى و رنج، حیات را

  . مشکلات مشابهى نیز بر دیگر مشاغل تاثیر گذارده است
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 و اخلاق محیطى، ، زیستى، اخلاق مهندسى همچون اخلاق هاى جدیدى در اخلاق، اکنون زمینه      

 ،پردازد مى استقه همگان اند و مشکلاتى که مورد علا نشده  که به موضوعاتى که قبلا مورد تامل واقع

در علم   از مشکلات اخلاقى  بخش مثالهاى متداولى سقط جنین و قتل نجات. یابد بسط مى  سرعت  به

بخش دیگرى ازمباحث . اند به مشکلى اخلاقى تبدیل شدهیافته،   جوامع توسعه که در  است  پزشکى

اینرو، از . آن مربوط استمجاز  یز حیوان و حدانگیز به منافع آزمایشات بر روى انسان و ن  جدال

براى هر   است که همواره بین نظریه و عمل در فلسفه اخلاق  اى از تاثیر متقابل مباحثات جارى نمونه

  . دو بسیار ثمربخش بوده است
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  :طرح مسئله

  :هاي مطروحه در این رسالهاهم پرسش

  ارزشهاي اخلاقی چه ماهیتی دارند؟ وکاربرد آنها چیست؟
  رزشهاي اخلاقی ثابت ولایتغیر وجود دارد؟آیا ا

  ریشه در واقعیت دارند؟آیا احکام اخلاقی 

  نباید قابل تعریفند؟ باید، بد، آیا خوب،

  ي اخلاق چیست؟عناصر اصلی تشکیل دهنده

  فعل اخلاقی دارد؟ در سعادت چه نقشی

 ضامن بقاء واجراء احکام اخلاقی چیست؟

  

  : اهداف تحقیق

ن دیـدگاه هـر   ابیحتی الامکان به  و بی طرفانه رساله اینست که با نگاهی محققانههدف از نگارش این 

بپردازد تا در پرتوي آن برتریهـاي هـر یـک نسـبت بـه      خلاقی یک از این دو فیلسوف پیرامون مباحث ا

  . دیگري آشکار گردد

  

  : ضرورت تحقیق

بررسـی و تطبیـق    .خلاقـی اسـت  اخلاقی و بیان نظریه ا یکی از مباحث مهم فلسفه پرداختن به مسائل

صـحیح   افق و تخالفهاي آنهـا راهگشـاي درك  نظریه دو فیلسوف معاصر مشهور در این زمینه و بیان تو

  . ري از ارزشهاي انسانی استت

 

  


